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حَيمِ» ِّا حمنِ َّا االلهِ مِ ِ»
اسرارآمیز حقیقتی مرگ،

است روبه رو زندگی در پدیده اي با دارد، سر بر را «۱ آدَمَ بَنىِ ا َْ كرََّ دْ َ Hََو» تاج که کسی و خلقت تاجِ به عنوان انسان
سنت و قرآن آموزه هاي اگر نیست؛ ژرفی و گسترده آگاهیِ پدیده، این از او آگاهی متأسفانه و «مرگ» عنوان با
نسبتاً الهی، ادیان برکت به و عترت و قرآن برکت به اما می داشتیم؛ اندکی بسیار آگاهی پدیده این به نسبت ما نبود،

باشد. ما سعادت دست مایه زمینه این در می تواند که داریم آگاهی هایی
انسان حیات ادوار

گرفت: نظر در را دوره سه باید آدمی عمر براي
لَ Gانُ الإ» به می کنیم تعبیر آن از که است داشته حیات انسان عالم، پیش ازاین که دوره اي نخست، دوره . 1
و فطرت شکل گیري مباحث یا 2 ذَر عالم مثل مباحثی دوره این در دنیا. پیش ازاین انسان یعنی ا»، Gا
هست. دوره این به مربوط است، 3 اَظِلّه و اشباح به مربوط ما، روایات تعبیر به که مباحثی و آدمی سرشت
دنیا به می شود، منعقد او نطفه که وقتی از می کند؛ زیست دنیا این در انسان که است دوره اي دوم، دوره . 2
مرگ پدیده با که وقتی تا کهن سالی، پیري، میان سالی، جوانی، نوجوانی، کودکی، نوزادي، دوران می آید،

می شود. روبه رو
ازلی اگر آدمی یعنی است؛ همراه جاودانگی و خُلود با دوره این که است مرگ از پس دوره سوم، دوره . 3

می کنیم. تعبیر جاودانگی یا خلود به ابدیت این از ما هست. ابدي شک بدون نباشد،
چیست؟ مرگ

باشد. توجه و کنکاش مورد باید بسیار است، ابدیت و جاودانگی به آدمی ورود دریچه که این اعتبار به مرگ
مرگ ماهیت یا ؟»، َُ ما «اُوتُ فلسفی: فنی تعبیر به چیست؟ مرگ» «چیستی چیست؟ مرگ حقیقت که این اما
است مشهور اهل فن میانِ در که آنچه ببینیم. زاویه اي چه از و چگونه را مرگ ما که دارد این به بستگی چیست،
و زنده بودن معنی به «حیات» «مرگ». می گوییم الحیاة»، «مُ به ما و است عدمی امر یک مرگ که است این
نام به وجودي امر یک با پس است. شدن بی جان و زندگی این ازدست دادن معنی به «مرگ» و است داشتن جان

داریم. سروکار «مرگ» نام به عدمی امر یک و «حیات»
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مرگ اول معناي
ایجاب و سلب یا اصطلاحاً که دارد حالت دو عدمی، امر یک و وجودي امر یک نسبت حوزوي، علوم در
است. تناقض پایه حقیقت در که چیز» همان نبود با چیزي هر «نسبت یعنی ایجاب و سلب ملکه. و عدم یا است
را چیز آن بودن که می گیرد شکل ایجاب و سلب نسبت بشود، گرفته نظر در عدمش با وجودش وقتی چیزي هر
عدم در اما است. 4 تناقض اصلِ پایه ایجاب، و سلب نسبت می گوییم. سلب حالت را آن نبودن و ایجاب حالت
خاصی ارتباط دو، این ارتباط که داریم عدمی امر یک و وجودي امر یک ما بلکه نیست، این گونه ارتباط ملکه و
باشد علم شایسته موضوع، که می بریم کار به جایی در را جهل و علم ما حقیقت در جهل؛ و علم مثلاً است؛
است، موضوع که دیوار چون است، جاهل دیوار این نمی گوییم ما مثال طور به ندارد. معنا جهل و علم وگرنه
در که مرد» و شد خشک درخت «این یا است» مرده گربه «این می گوییم ولی نمی شود. علم صفت به مُتصَِف
به که می بریم کار به جایی را ملکه و عدم حقیقت در پس هستند. زنده بودن شایسته درخت، و گربه مثال ها، این
یک نه است، ابتدایی دیدگاه یک که دیدگاه این در باشد. داشته را حیات یا علم مثلاً چیز، آن شأنیت فنی، تعبیر
یعنی «مرگ» و داشتن جان یعنی «حیات» می دانیم. الحیاة» مُ ََ» را مرگ حقیقت، در ما عمیق، و ژَرف دیدگاه
بخش دو به را موجودات طبیعتاً پس باشد. داشته را داشتن جان شأنیتِ که موضوعی در ازدست دادن، را جان

ندارند. را شأنیت این که موجوداتی و دارند را شأنیت این که موجوداتی می کنیم: تقسیم
َْ

َ
«أ باشد. مرده می تواند و باشد زنده می تواند انسان دارد؛ را شأنیت این که است موجوداتی از انسان مثال طور به

شما، ِ زندگان براي هم دادیم. قرار کافی را زمین ما می فرماید متعال خداي «.۵ ًمْوا
َ

أ وَ ْاءً
َ

أ ًکِفا رْضَ
َ ْ
الأ عَلِ نجَْ

این نکند. پیدا جمعیتی انفجار زمین تا کنیم مهار را 6 مَوالید باید ما می شود گفته که این شما. مردگانِ براي هم
است. ابتدایی نگاه یک نگاه، این دارد. را دو هر اَحیاء، و اموات گنجایش زمین زیرا نیست؛ درستی حرف

مرگ دوم معناي
َْنُ

َ
أ كمُْ يُّ

َ
أ ْ ُ

 َُْب َِ یََاةَ
ْ

وَالح وْتَ َ ْ
ا ََقَ «ای است. وجودي امر یک و خدا مخلوق هم مرگ عمیق تر، نگاه در

عالمی از «انتقال به مرگ نگاه این در آفرید. را مرگ همان طور آفرید، را حیات که همان طور متعال خداي «.۷ لاً ََ
به می کنیم زیست دنیا این در وقتی ما حقیقت در است. وجودي امر یک انتقال می شود. تفسیر دیگر» عالم به
حیات از فقط و زنده ایم برزخی حیات به می شویم، منتقل دیگر عالم به دنیا این از وقتی و زنده ایم مادي حیات
پروردگار مخلوق که است وجودي امر یک حیات، به مانند مرگ گفت: باید دیدگاه این با همچنین مرده ایم. مادي
کمالات از ما نمی داشت، وجود ما هویت از بخش این اگر است. ما هویت از بخشی وجودي امر این و است

بودیم. محروم زیادي
مرگ سوم معناي

بتوان که نیست موجودي اصلاً و هستند برخوردار حیات از عالم موجودات همه که گفت باید سوم دیدگاه یک در
نفخۀ تا و اول نفخۀ از پس اما دارد. ادامه خة  الاولى» G G» از قبل تا حیات این نامید. مرده یا مَیت را موجود آن
جز به موجودات ما همه می شود. تعبیر الهی، نفحۀ دو یا الهی، نفخۀ دو بین ،«۸ «بين افخن به آن از که دوم
رقم را مرگ نوعی موجودات، طرف از شدن فانی این و خداوند طرف از 9 افناء این می شویم. فانی پروردگار

است. نفخه از قبل حیات مقابل در که می زند
تفسیر به تبع تا کنیم تفسیر چه را زندگی ما که این به می گردد بر چیست، مرگ چیستی یا مرگ حقیقت که این پس
در است. جاندار مقابل در بی جان و است حیات عدمِ مرگ، ابتدایی، نگاه در کنیم. تفسیر را مرگ بتوانیم زندگی،

است. دیگر عالم به عالمی از انتقال معنی به وجودي امري مرگ، دوم، نگاه
ُالى لا َُا  روا ُ G Gُا» می گفتند: و می کردند نگاه ایشان به (علیه السلام) حسین امام اصحاب عاشورا روز در
حضرت شهادت لحظات هرچه که نوشته اند منابع در ندارد. مرگ از باکی هیچ آقا این ببینید یعنی ،«۱۰ َِوتِ
وقتی می شد. بیشتر حضرت روحی نشاط و افروخته تر بر (علیه السلام) سیدالشهداء صورت می شد، نزدیک تر

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ا ََ» بورزید. شکیبایی الکِرامِ»، بَنىِ ًا َص» فرمودند: و اصحاب به کردند روي رسید، حضرت گوش به سخن
عالمی از انتقال است. انتقال مرگ نیست. عبور پل جز چیزي مرگ اءِ.» ّ َّوا اُؤسِ عَنِ بِكمُ ُ ُ َ َطَرَةٌ إلاّ اَوتُ
به است، پایین تر و پست تر عوالم همه ي از و ،«۱۲ ا «اضیق ،«ا «آخَر ،«۱۱ ا َاَظ» ما دینِ تعبیر به که

گسترده. و وسیع عالم یک
متفاوت اند. هم با بسیار گشودگی و وسعت نظر از که بگیرید نظر در را رحم از خارج دنیاي با مادر رحم نسبت
ژرف تر و عمیق تر بسیار گشودگی و وسعت نظر از بگیریم، نظر در را مرگ از پس عالم و دنیا عالم نسبت اگر حال

است. دنیا و رحم نسبت از
است. وجودي امر یک انتقال و است انتقال مرگ فرمودند حضرت

تا هستند، االله حیات به حیاتِ داراي 13 االله سوي ما همه است، نگاه سه این بین نگاه دقیق ترین که سوم نگاه در
خاص اصطلاح با که است کردن فانی معناي به میراندن این بمیراند. را همه و کند اراده متعال خداي که وقتی
هیچ آن از بعد و آن از قبل درعین حال، و می کند پیدا تحقق واقعی مرگ که جایی می شود؛ تعبیر آن از «فناء»

نیست. مرده موجودي
ضروري و فراگیر حقیقتی مرگ

است؛ عمیق بسیار تعبیر این می چشد. را مرگ انسانی هر «.۱۴ وْتِ َ ْ
ا ةُ َ H ِPذَا سٍ ْ G َG ُُّ» داریم؛ قهري مرگ یک ما

بدیهیات؛ و نظریات می شود: تقسیم بخش دو به ادراکات است. چشیدنی ادراکات ادراکاتمان، نوع بالاترین ما
شفاف تر و روشن تر ادراکات همه ي از آنها از نوع دو که مورد ند شش بدیهیات هستند. نظریات بناي زیر بدیهیات
از است. وجدانی چون دارد روشنی تصور گرسنگی از انسانی هر «وجدانیات». دیگري و «اولیات» یکی است؛
برُهه اي یک در شما که نمی فرماید کریم قرآن هم این جا است. چشیدنی و وجدانی چون داریم روشنی تصور سیري
می گوید بلکه نمی گوید، چنین خیر می کنید، علمی ادراك را مرگ نمی گوید یا می شوید، عالم مرگ به زمان از
،«۱۵ تُونَ َِّ مْ ُ وَإِنهَّ تٌ َِّ كَ «إِنَّ که است قهري مرگ همان این وْتِ.» َ ْ

ا ةُ َ H ِPذَا سٍ ْ G َG ُُّ» می چشد. را مرگ انسان
می میرند. هم دیگران می میري، هم تو فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر به قرآن است. کرده اشاره آن به نیز

می میرد! هم مرگ حتی
مرگ مرگ، خود «حتی می گوید ما روایات که این جاست عجیب و نچشد را مرگ که نیست موجودي هیچ
متعال خداي بشود، فانی چیز همه «بَينَ افخَن» در است قرار وقتی که است این 16 روایت متن می چشد». را
و می کند صدا را او متعال خداي می میراند. نفخه اي با او پس «بمیران». می فرماید: و می کند صدا را عزرائیل
متعال خداي مانده ایم.» 17 عرش حَمَلۀ و میکائیل و جبرئیل و «من می گوید: مانده اند؟» کسانی «چه می فرماید:

بمیران.» را عرش «حملۀ می فرماید:
«چه می پرسد: متعال خداي سپس می میراند. را عرش حاملان داده، او به خدا که قدرتی آن با می آید عزرائیل
را «میکائیل می دهد: دستور متعال خداي مانده اند.» جبرائیل و میکائیل و مانده ام «من می گوید: مانده اند؟» کسانی
«فقط می گوید: است؟» مانده کسی «چه برمی گردد؛ می کند، روح قبض را میکائیل عزرائیل، جناب بمیران.» هم
توست، وحی فرشتۀ این «خدایا می دارد: عرضه خدا به بمیران.» کن، روح قبض هم را «جبرائیل می گوید: جبرائیل.»
نیست.» «چاره اي می فرماید: متعال خداي است.» الرُسُل الی رسول و وحی پیکِ این است، بوده  انبیاء رفیق این
«من» می گوید: است؟» مانده کسی «چه می فرماید: متعال خداي خدا، پیش برمی گردد می میراند. هم را جبرائیل
َلْكَبْشِ ذْبَحُ َُ وْتِ َ ْ

ِ «جىِءَ که است این روایت تعبیر سپس می میرد. هم او و «.۱۸ «مُت می فرماید: حق تعالی
یکی می میرانند. را مرگ می برند، سر که گوسفندي مثل سپس و می آورند را مرگ حقیقت واقع در را، مرگ ،«۱۹
را مرگ می گیرد؛ انتقام مرحله اي در می میرد، مرگ با مرحله اي در اگر که است این آدمی هنرهاي عجایب از

می ماند! و می ماند و می ماند یعنی می میراند،
بیان را حقیقت این می خواستند وقتی ایشان کند؛ رحمت را آملی حسن زاده آیت االله علامه مرحوم ما استاد خدا

نداریم.» مرگ ما هستیم. که هستیم که هستیم که هستیم «ما می فرمودند: کنند،

www.rezaitehrani.ir3
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سلطنت امروز ،«۲۰ اوم؟ ُا ن َِ» می دهد: ندا این گونه متعال خداي نماند، هیچ کس اَفخََن» ««بَينَ وقتی پس
می شود همه نصیب قهري، مرگ ،«.۲۱ ار َ Hال ِاا «اللهِّ می فرماید: خود نیست. پاسخ گو هیچ کس کیست؟ آن از
دَةٍ یَّ َ Iُ بُرُوجٍ فىِ كنُْتمُْ ََْو وْتُ َ ْ

ا يُدْرِككمُُْ تَكُوُا ماَ َGْي
َ

«أ فرمود: قرآن کند. فرار بتواند مرگ از که نیست موجودي و
می یابد. را شما مرگ باشید کجا هر ،«۲۲

نیست! فراري مرگ از
داشت: عرضه و رسید حضرت خدمت مردي بود، ایستاده سلیمان حضرت که است مشهور 23 داستان این
و باشد عزرائیل آن می دهم احتمال من می کرد. نگاه چپ چپ من به که دیدم را آسمانی موجود یک نبی االله! «یا
توست، اختیار در باد خدایی، پیغمبر «تو گفت: کنم؟» چه «من فرمودند: حضرت بگیرد.» را من جان می خواهد
نسبت به دوردست مناطق از (هند یابم !» رهائی  عزرائیل  چنگ  از آنجا در شاید ببرد هند به مرا باد تا بده فرمان

برد. هند به را او باد و کرد اراده خدا پیغمبر است). بوده آنجا
و کینه  روي  از مؤمن  بندة به «چرا فرمودند: حضرت بود، رسیده سلیمان حضرت خدمت عزرائیل روز آن فرداي
شود؟» فراري  غربت  دیار به  و کشیده  خود لانۀ و خانه  از دست  وحشت زده مسکین ، مرد آن  تا کردي  نظر غضب 

برد.» من  دربارة بدي  گمان  چنین  او نکردم ؛ نگاه  او به  غضب  روي  از «من  کرد: عرض  عزرائیل 
قبض  هندوستان  در را او جان  ساعت  فلان  در تا فرمود امر من  به  ذوالجلال  ربّ حضرت  که  است  ازاین قرار داستان 
شدم ؛ سرگردان  و حیران  و فرورفتم شگفت  و تعجّب  از یک دنیا در و یافتم ، اینجا را او ساعت  آن  به  قریب  کنم .
از اضطراب  نبود! چنین  درحالی که دارم  سوئی  نظر او بر من  که  فهمید چنین  و ترسید من  حیرت  حالت  این  از او
برود، هندوستان  به  نمی تواند کوتاه  زمان  این  در باشد داشته  هم پر صد او اگر می گفتم  خود با بود. من  خود ناحیۀ
چیز من  عهدة بر می روم ، خود مأموریتّ  سراغ  به من  گفتم  خود با دهم ؟ انجام  را خدا مأموریتّ  این  چگونه  من 

نیست . دیگري 
وقتی است. قهري مرگ مرگ، این ،«۲۴ دَةٍ یَّ َ Iُ بُرُوجٍ فىِ كنُْتمُْ ََْو وْتُ َ ْ

ا يُدْرِككمُُْ تَكُوُا ماَ َGْي
َ

«أ می گوید: قرآن
پیغمبر که می زد فریاد کشید را شمشیرش نابخردان از کسی رفت، دنیا از سلم) و آله و علیه االله (صلی خدا پیغمبر

.25 برمی گردد و است رفته معراج به او است، نرفته دنیا از سلم) و آله و علیه االله (صلی
اینکه براي بود، سیاسی بیش تر عملکرد آن البته «.۲۶ تُونَ َِّ مْ ُ وَإِنهَّ تٌ َِّ كَ «إِنَّ که: خواندند را آیه این او براي

بگذریم. آن از فعلاً که بگیرد شکل خلافت غصب اولیه ي هسته ي
اختیاري مرگ مختلف معانی

کند، پیدا اختیاري مرگ انسان یعنی دارد. اشاره آن به ،«۲۷ تمُوُا اَن َلَ «مُوُا که است آن مرگ دوم نوع
دارد: معنا دو اختیاري مرگ این بمیرد. بمیرد، اینکه از قبل

اول معناي
تقربی این با و کند پیدا پروردگار به تقرب صالحه اعمال و سیروسلوك اثر بر انسان که است این معنا یک
است انسانی این بشود. برزخ عالم وارد دنیا، زندگی همین در و بزند برزخ عالم به 28 نقََبی بتواند می کند پیدا که
او براي شود، محقق می آید پیش همه براي که پدیده آن که این از قبل واقع در است، مرگ از قبل مرگِ داراي که
إلى رْ ُ G ْG ََْف شى يمَْ تٍ َِّ إلى ظُر َْ أنْ أرادَ َْ» فرمودند: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر است. افتاده اتفاق این
ابن علی به می رود، راه دارد است، مرده که انسانی یک ببیند می خواهد هرکسی ،«۲۹ یه اّلام ٍِطا  أ ِْا َِّ
ماده عالم از حقیقت در اما است؛ زنده هنوز یعنی چه؟ یعنی می رود؛ راه مرده کند. نگاه (علیه السلام) ابی طالب

است. کرده گذر
دوم معناي
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در اصطلاحاً باشد. داشته اختیاري موت بتواند که برسد جایی به سیروسلوك اثر بر انسان که است این دوم معناي
که می گوید متأله، حکیم آن سهروردي، شهاب الدین شیخ مقتول، شیخ جناب «.30 نفس «خلع می گوییم: عرفان
می تواند انسانی یک که سهولت همان به اینکه مگر نمی دانیم، سالک را سالک و نمی بینیم متأله را حکیم اصلاً ما
اختیاري مرگ این به کند. پرواز آسمان ها در و کند خلع را بدن بتواند سهولت همین به کند، عوض را خود لباس

می گویند.
داریم، خود مقابل در را خدا به سوي مسیر این که کسی به عنوان و خلقت عالم سرسبد گل به عنوان خواستند ما از
دلبستگی اگر گاه که بزند دست وپا مرگ آن محضر در انسان و آید سراغمان به اضطراري قهريِ مرگِ اینکه از قبل
روایتی در شویم). اختیاري مرگ داراي (خودمان بود، خواهد سنگین و سخت هم بسیار باشد داشته وجود دنیا به
بتوانیم اختیار قدم با خودمان باشد. شده خراب آنها سر بر کوهی که است این مثل بعضی ها جان دادن که داریم
کنیم پرواز آسمان ها در و کشیده بیرون بدن از را نفس باشیم؛ داشته بدن خلع بتوانیم یا کنیم ادراك را برزخ عالم

است. تمُوُا» اَن َلَ «مُوُا معناي این و
سوم معناي

کشی حساب این با و باشد محاسبه اهل انسان این که داریم؛ تمُوُا» اَن َلَ «مُوُا براي هم عرفی تر معناي یک البته
وقتی حقیقت در کند. حسابرسی دنیا این در را بیاید او سر به مرگ از بعد می خواهد که آنچه بتواند خود نفس از
تمُوُا» اَن َلَ «مُوُا ادامه در لذا بدهد. پس مرگ از قبل را حساب این پس بدهد، پس حساب باید می میرد،
حساب خودتان از خودتان بکشند، حساب شما از که این از قبل ،«۳۱ وا َُا تحَُ نْ

َ
أ لَ َْ سَكمُْ ُ G ْG

َ
أ وا َُِ» داریم:

بکشید.
(علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت که هستند (علیه السلام) اهل بیت شیعیان و اهل بیت محبان من، مخاطبِ
از نکشد، نفس حساب خود از شبانه روز هر در که کسی «.۳۲ يَومٍ ُِّ فى سَهُ ْ G َG يُسِبْ َ َ ا ِّ «َس فرمودند:
نشده چاپ هنوز گرچه کرده ام، تألیف هم کتابی یک زمینه این در من نیست. واقعی شیعه اصلاً نیست، ما خاندان
(علیهم السلام) اهل بیت روایات در مفصلی بحث یک ما شویم؟» (علیه السلام) اهل بیت از «چگونه عنوان: با است،
روایاتی و ایت»، اَھلَ ّا «سَانُ فرمودند: این که باشد. (علیهم السلام) اهل بیت از می تواند انسان که داریم

مِنىِّ هُ فإَِنَّ عَنىِ َِH نْ ََ»» می فرماید: که هست هم قرآنی بحث یک این است. «۳۳ ا ِّ «َسَ و ا» ِّ» عبارات شامل
کلامی خوب قواعد از که است بحث این ادامه هم الحاق قاعده بود. خواهد من از کند تبعیت من از هرکس ،«۳۴

«.۳۵ ءٍ شىَْ ِْ ِِْل ََ ِْ ُْنَا َْ
َ

أ وَمَا مْ َُ يَّ ذُرِّ مْ بهِِ ا َGَْق
ْ

لح
َ

«أ هست؛ ما
از بار دو یا یک بار شبانه روز در باید باشی، ما واقعی شیعه می خواهی اگر که است این ا»، ِّ «َسَ موارد از یکی
سه ما پس است. وا» َُا تحَُ نْ

َ
أ لَ َْ سَكمُْ ُ G ْG

َ
أ وا َُِ» و تمُوُا»، اَن َلَ «مُوُا نوعی این بکشی. حساب خودت
داشتیم: عرضه تمُوُا»، اَن َلَ «مُوُا همان و اختیاري مرگ براي معنا

این در که درعین حال من یعنی برزخ؛ عالم به انتقال معناي یک است. نفس جدي محاسبه که عام تر معناي یک
منفصل عالم یک به عنوان را برزخ عالم بعد کنم، درك را متصل برزخ همان یا خودم برزخ اول می کنم، زندگی دنیا
سوم معناي دارد. را 36 ماده عوارض از بعضی فقط و ندارد ماده و عالم این فوق است عالمی یک که کنم درك
شکار بتواند و برود بالاتر هم برزخ عالم از چه بسا و کند پرواز روح تا کنم نفس خلع بتوانم بالاتر، اینها از اینکه

است. عجیب واقعاً که شکارهایی باشد، داشته
شب در باشد، قوي تر من مراقبتِ روز در «هرچه بودند: فرموده کند، رحمت را طباطبایی علامۀ مرحوم خداوند
عالم سحرگاهانه و شبانه مکاشفات آن با بتواند انسان یعنی است.» صادق تر و شفاف تر من 37 مکاشفات سحر و

نماند. ماده عالم این در و کند رصد را
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